


  مقدمه .١
کننـد و هـدف خداونـد  به هدفمند بودن شریعت اسلام حکـم می ،نصوص معتبر شرعی و عقل

از  ،فقیـه یـا اصـولی .دانند های مکلّفین می متعال در تشریع احکام و مقرّرات را تأمین مصلحت
ناچـار از بحـث پیرامـون  ،توجّـه باشـد تواند به ارتبـاط مصـلحت و شـریعت بی آنجایی که نمی

کـاربرد مصـلحت و  .مصلحت و مفسده و لحاظ آن در عملیّات استنباط احکـام شـرعی اسـت
ابـواب بسـیاری را  ،های مختلف فقهـی ظهـور و بـروز دارد و گسـتره بحـث آن در باب ،مفسده

تـوان آن را  پـس از ایـن جهـت می ،گیـرد در برمی »نکاح«و  »طلاق« ،»اجاره« ،»بیع«همچون 
در اصـل وجـود مصـلحت و لحـاظ  .ای علـم فقـه و اصـول دانسـت جزو مباحث کلّی و ریشه

امکان فهم و ضوابط  ،حدود ،امّا در گستره ،مصلحت و مفسده در احکام شرعی اختلافی نیست
بـا بررسـی انجـام شـده در مقـالات و  .تشخیص آن اختلافـات و ابهامـات زیـادی وجـود دارد

توان گفت که میزان توجّه بـه  می ،های مختلف و همچنین با توجّه به اهمیّت این موضوع پژوهش
بیشتر فقهای اهل سنّت و تشیّع  .قابل توجّه نبوده است ،این موضوع به عنوان یک موضوع مستقل

بحـث کـرده و حتّـی در فرآینـد در کتب فقهی و اصولی خود هرکدام به صورت مختصر از آنهـا 
های اخیر هم مقـالات مـرتبط  در دهه .اند استنباط حکم شرعی به عنوان دلیل از آن استفاده کرده

 .انـد داری و مانند آن پرداخته با این موضوع بیشتر به بیان جایگاه مصلحت و مفسده در حکومت
آشـکار شـدن معنـای لغـوی و و  »مفسـده«و  »مصـلحت«در این پژوهش ابتدا به بیان مفهـوم 

 ،سپس گستره و امکان فهم آن را مـورد بررسـی قـرار داده و در آخـر ،اصطلاحی آن پرداخته شده
  .ضوابط تشخیص آن و حجیّت اخذ به این عنصر در استنباط حکم شرعی بررسی شده است

  »مفسده«و  »مصلحت«مفهوم شناسی  .٢
  لغت و عرف .١ـ٢

بـا تحقیـق و تفحّـص در کتـب . مشتقّ شده است» ف س د«و مفسده از » ص ل ح«مصلحت از 
بـدین صـورت کـه ؛ اند شود که این دو لغت به ضدّ و نقـیض یکـدیگر معنـا شـده لغوی آشکار می

» مصـلحت«نیـز ضـدّ » مفسـده«و  )٣٨٣ص، ١ج، ق٣٩٣، جـوهری( »مفسـده«ضـدّ » مصلحت«
همچنـین در  )۴۴٧ص ، ١ج ، ق ١۴١۵، فیروزآبـادی؛ ١۶۴ص ، ۵ج ، ق ١۴١۴، زبیدی( .تعریف شده است
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در  )۴٠٨ص ، ۴ج ، ١٣٨۴، مـدنی( .تفسیر شده است» صواب«و » خیر«به » مصلحت«جایی دیگر 
آنچـه حکمـت بـه آن دعـوت «و بـه » مصـلحت«ریشه با  معنا و هم هم» صلاح«بعضی کتب نیز 

نیـز کـه » فسـاد« )٢٠۴ـ٢٠۶صص ، ق ١۴٠٠، عسکری( .معنا گردیده است» موجب نفع«و » کند می
، راغـب اصـفهانی( .تعریـف شـده اسـت» خروج از اعتدال«ریشه مشترک دارد به » مفسده«با کلمه 
بررسی مشـتقات ، با توجّه به تتبّع انجام شده در متون لغوی در ارتباط با این واژه )۶٣۶ص ، ق ١۴١٢

ن معنـای همـا، رسـد حاصـل نظر می بـه، این مادّه و تعریف به ضد یکدیگر توسط بسیاری از آنهـا
توانـد مـورد  ارتکاز عرفی و تبـادر ذهنـی عـرف می، امّا با اینکه در بسیاری از عناوین، عرفی است

، بودن این واژه و ارتباط تنگاتنـگ آن بـا مجموعـه دیـن امّا با در نظر گرفتن بنیادین، استناد قرار گیرد
  .نمودباید در تفسیر و معنای این واژه در متون فقهی و اصولی نیز جستجویی 

 اصطلاح .٢ـ٢

 .برای مصلحت معنای مشخّصی قرار داده نشده است ،در فقه و علوم پیرامون آن مانند اصول فقه
با وجود استفاده گسترده از مصلحت و مفسـده در مسـائل  ،رسد فقهای شیعه از دیرباز نظر می به

علمـای قـرن چهـارم شـیخ مفیـد ـ از  .اند معنای لغوی و عرفی آن را قصد کرده ،مختلف فقهی
رود  امّا گمـان مـی ،هجری قمری ـ هرچند درمتون فقهی خود برای مصلحت معنایی ذکر نکرده

 ۶١۶صـص ، ق ١۴١٣، شیخ مفید( .در نظر گرفته است »مصلحت«را برای  »منفعت«ایشان معنای 
محقـق ( .اسـت بکـار برده »منفعـت«معنای  را بـه »مصلحت«در شرائع نیز محقّق حلّی  )۶۶۴و 

  )١٨۵و  ١٧١صص ، ٢ج ، ق ١۴٠٨، حلی
 »منفعـت«های مختلف از مصلحت استفاده کرده و آن را به معنای  شیخ طوسی نیز در باب

و لا « :گویـد چنـین می و در باب سبق و رمایه این »المبسوط«او در  ؛دانسته است »ضدّ فساد«و 
فان كان  ,فإن كان الذي يخرج غيرهما ,هماأو  ,أو أحدهما ,يخلو ذلك من ثلاثة أحوال إمّا أن يخرجه غيرهما

و في  ,سابق بين الخيل و جعل بيـنهما سـبقا |لما روى أنّ النبي ,فإن أخرجه من ماله جاز ,الإمام نظرت
و لأن فيـه مصـلحة  ,و إن أراد إخراجه من بيت المال جاز أيضـا للخـبر ,بعضها سابق بين الخيل و راهن

و قال بعضهم لا يجـوز لأنـه مـن  ,لذلك غير الامام جاز أيضا عندناو إن كان المخرج  ,للمسلمين و عدة
، شـیخ طوسـی( ».لأن فيـه نفعـا للمسـلمين ,المعاونة على الجهاد و ليس ذلـك إلا للإمـام و الأول أقـوى



ــان )٢٩٢ص ، ۶ج ، ق١٣٧٨ ــت هم ــدا اس ــول پی ــل ق ــه در نق ــان واژه  ،طور ک ــت«ایش و  »منفع
  .برده استکار  جای یکدیگر به را به »مصلحت«

  رابطه مصالح و مفاسد واقعی با احکام شرعی .٣
کننده مصلحت مکلّفین  کند و حکم الهی را تأمین عقل و نقل به هدفمند بودن شریعت حکم می

امّا در اینکه آیا همه احکـام  ،این مطلب هرچند از دیدگاه امامیّه ضروری و مسلّم است ؛داند می
یا خیر و اینکه آیا مصلحت در نفس جعل احکام است یا در تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند 

امّـا  ،اند ای ماهیّت این بحـث را کلامـی دانسـته هرچند عده .اختلاف وجود دارد ،متعلّق احکام
تـرین  ناچار به بررسی مهم ،برای فهم دقیق جایگاه مصلحت و مفسده در استنباط احکام شرعی

برای  ،وجود تفصیل در ادلّه و اختلافات متعدّد در این مسأله با .اقوال و ادلّه در این زمینه هستیم
  .کنیم ای مفید از آنها بسنده می رسیدن به هدف اصلی مقاله به بیان خلاصه

  نفی تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد .١ـ٣

ای از عدلیّه نیـز  ولی عدّه ،منتسب به اشاعره است ،نظریه نفی تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد
چـه در متعلقـات ـ تـابع  ،حکـم الهـی ـ چـه در عنـاوین ،براساس این نظر .آن معتقد هستند به

بـه عبـارت  ؛بلکه مصلحت و مفسده است که تابع حکم الهـی اسـت ،مصالح و مفاسد نیست
اند و نظرشان این است که عقل نسبت به حسـن و  اشاعره حسن و قبح عقلی را انکار کرده ،دیگر

داند و آنچـه را شـارع تحسـین  قبیح می ،د و آنچه را شارع تقبیح کرده استقبح افعال نظری ندار
براساس ایـن  .)۴٣٢ص ، ٢ج ، بی تا، منتظری؛ ١٩ص ، ق ١۴٢۶، بهبهانی( .داند حسن می ،کرده است

اصـل امکـان  ،طبق این مبنـا ،احکام مطلقا تابع مصالح و مفاسد نیستند یا به عبارت دیگر ،مبنا
  )١۴٩ص ، ١٣٩٠، علیدوست( .نه فقط وقوع یا لزوم آن ،شود تبعیّت نفی می

در میان سخنان خود به تبعیّت نسبی احکـام از مصـالح و مفاسـد  ،ای دیگر از اشاعره دسته
لیکن ضرورتی نـدارد کـه  ،اگرچه اصل تشریع براساس مصلحت است« :اند اعتراف و ادّعا کرده

بـه هـر حـال مکلفـان بایـد  ،باشـد تك تك احکام براساس مصلحت یا مفسدۀ خاصّی اسـتوار
ولی چـون اعمـال  ،چه مصلحت داشته باشد یا نداشته باشد ،مشغول انجام دادن تکالیف باشند
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انجام آن از مکلفـان درخواسـت  ،آنچه دارای مصلحت است ،خالی از مصالح و مفاسد نیستند
مفسـده مهـم ولـی مصـلحت و  ،ترك آن خواسته شـده اسـت ،و آنچه دارای مفسده است ،شده

در ادامه به ذکـر خلاصـه بعضـی از ادّلـه و  )١٣٠ص ، ٢٩ج ، بی تـا، ^مجله فقه اهل بیت( ».نیست
  .پردازیم مبانی این نظر می

  )نفی غرض مندی افعال خداوند( عقلی :دلیل اوّل .١ـ١ـ٣

 .اند نشـدهای جعـل  یعنی احکام برای انگیـزه ؛اکثر اشاعره معتقدند که افعال الهی غرضی ندارد
خارج از فعل بوده  امری ،این گروه بر این باورند که غرض فعل )٣٠١ص ، ٢ج ، ق ١۴١٧، جرجانی(

  .و فعل تابع آن است و خداوند فاعل همه موجودات است و همه اشیاء مخلوق خداوند هستند
انـد کـه از جملـه  ادّلـه و مؤیّـداتی را ذکـر کرده ،مندی افعال الهـی ای برای نفی غرض عدّه

ین آنها این است که اقدام به انجام کار یا صدور امری به غرض بدست آوردن مصلحت یا تر مهم
خداوند کامل  ،معنای نقص در ذات است طلبی است و این به به سبب کمال ،از بین بردن مفسده

در نتیجه تعلیل افعال خداوند متعال بـه اغـراض و مقاصـد محـال  ،است و نقص در ذات ندارد
وجـود غـرض و علّـت در افعـال و احکـام الهـی  ،همچنـین )۴٧۴ص ، بی تا، علامه حلی( .است

 ،مستلزم این است که خداوند در افعال خود مضطرّ و غیر مختار باشد و ایـن امـر محـال اسـت
علّتی برای افعال و احکام خداونـد  ،چه که شارع به علّت بودن آن تصریح کرده است پس جز آن
  )٨۴ص ، ١ج ، ق ١۴٠٢، الآمدی( .وجود ندارد

 نقلی :دلیل دوّم .٢ـ١ـ٣

نقل و نص و مانند آن نیز به عنوان دلیـل یـا  ،اند علاوه بر ادّله عقلی که اشاعره به آن تمسّک کرده
  :به عنوان مثال ؛مؤیّد ذکر شده است

حِلَّتْ آیه ی شریفه  )الف
ُ
مْنَا عَليَْهِمْ طَيِّبَاتٍ أ ِينَ هَادُوا حَرَّ َّȆهِمْ قَـنْ سَـبيِلِ ﴿فَبظُِلمٍْ مِنَ ا لهَُـمْ وَبصَِـدِّ

ِ كَثيِراً﴾   ؛)١۶٠، نساء( ابَّ
بـر  ،بعضی از طیبّات مانند شیر و گوشت حیوانات را بخاطر گناه و ظلم قوم یهـود ،خداوند

 ،گونه که از صراحت آیه پیداسـت همان )۵٩٠ص ، ١ج ، ق ١۴٠٧، زمخشری( .آنها حرام کرده است



خداوند از آنها نهی کرده و آنها را حـرام  ،اند اشیاء یا افعال طیّب بودهدر عین حالی که بعضی از 
نیکـو یـا دارای مصـلحت  ،کـه طیّـب بنابر آیه مذکور ممکن است چیزی درحالی ،دانسته است

در نتیجه اگر طیّب بـودن بـدون در نظـر گـرفتن امـر  ؛مورد نهی قرار گرفته و تحریم شود ،است
  )٢۴ص ، ٣ج ، ق ١۴٢٣، سبحانی( .ب بودن قابل جمع نیستتحریم و طیّ  ،ثابت لحاظ شود

لوُنَ﴾آیه شریفه  )ب
َ
ا فَفْعَلُ وَهُمْ يسُْأ لُ قَمَّ

َ
  ؛)٢٣، انبیاء( ﴿لاَ يسُْأ

با این توضیح که  ؛اند از اشاعره به این آیه برای انکار حسن و قبح عقلی استناد کرده ای هدست
زیـرا خداونـد متعـال مالـک همـه خلـق  ؛همه افعال خداوند در محل خودش صادر شده است

زیرا  ؛قبیحی انجام نداده است ،گناهکار را پاداش دهد و مطیع را عذاب کند ،اگر خداوند .است
همه آنچه ذکر شد ـ از عِقـاب مطیـع و پـاداش عاصـی ـ تصـرف در حیطـه مملکـت و خلقـت 

  )١٨۵ص ، ق ١۴١۶، مشکینی( .اوست
  ؛وجود آیات ناسخ و منسوخ )ج

این بـدین معنـا  ؛کند واجبی را حرام و حرامی را واجب می ،با نسخ ،به عنوان شارعخداوند 
، شـاهرودی( .شـود حسن و قبح افعال نیز تغییـر کـرده و منقلـب می ،است که با امر و نهی شارع

  )٣٠٣ص ، ٣ج ، ق ١۴٢۶

  اثبات تبعیّت مطلق احکام از مصالح و مفاسد .٢ـ٣

این دیدگاه بـر  .است و بین علما و فقیهان شیعه شهرت دارد این نظر منتسب به گروهی از عدلیّه
الأمری هسـتند و مصـلحت و  این باور است که همه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی و نفس

مفسده از سلسله علل حکم و از ملاکات آن است و احکـام در حـدوث و بقـاء تـابع مصـالح و 
 ،وجـوبی ،همه اقسام احکام مانند مستحبّیهمچنین  )٣٢ص ، ق ١۴٢٩، منتظـری( .مفاسد هستند

بودن کاملا تابع و وابسته به نحوه وجود مصالحی است که در متعلّق آن وجـود  تعیینی و تخییری
در جزئیّات بین عدلیّـه  ،در اینجا نیز مانند نظر مخالف آن )٢٢٠ص ، ٩ج ، ق ١۴١٩، شـبیری( .دارد

  ؛اختلاف است
ترین ادلّه تبعیّتِ مطلق را بیان کرده و درصـدد پـرداختن  مهم ما فقط برخی از ،امّا اوّل اینکه

  .به اختلافات موجود در مسئله ـ که البته از حوصله بحث خارج است ـ نیستیم
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دلیـل  ،ردّ همان مؤیّدات و ادلّه اشاعره بوده و در بعضی مـوارد ،غالب ادلّه عدلیّه ؛دوّم اینکه
  .باشد بیین آن متفاوت میاما توضیح و ت ،بطور کامل همان دلیل است

  )مندی افعال الهی غرض( عقلی :دلیل اوّل .١ـ٢ـ٣

اند ـ و مـا  عنوان این دلیل به طور کامل مخالف عنوان دلیل عقلی است که اشاعره آن را ذکر کرده
در اینجـا عمـده دلیـل  .کننـد مندی افعال الهی را نفی می قبلاً به آن پرداختیم ـ که اشاعره غرض

زیرا مـا  ؛گویند که افعال خداوند دارای غرض است عدلیّه می .مستندات اشاعره است رد ،عدلیّه
پـس حکـیم  ،از آنجا که خداوند جمیـع صـفات کمالیـه را داراسـت :در جای خود ثابت کردیم

 ،منـدی لازمـه نفـی غرض )١٩٧ص ، ١ج ، ق ١۴٠٧، طوسـی( .زنـد است و از حکیم عبث سر نمی
قبـیح اسـت و  ،فعلی که برای غرضی انجام نشود لغو اسـت و لغـوانجام لغو و عبث است و هر 

  .انجام قبیح از خداوند محال است
برای پاسخ به استدلال اشاعره ـ مبنـی بـر لـزوم نقصـان » کشف المراد«علامه حلّی در کتاب 

ا , إليه النَّقص أنّما يلزم لو عادَ الغرَضُ و النفعُ «: فرماید ذات الهی در صورت غرض مندی افعال ـ می أمَّ
 )۴٧۴ص ، بـی تـا، علامه حلی( ؛»إنَّه تعالی يخلق العالم لنِفَعِهم: نقول. لإذا كان النفعُ عائداً إلی غيره فلا كما

فقط درصورتی فرضِ وجودِ غرض در افعال الهی لازمه نقص در ذات او است که غـرض و نفـع 
 ،رسـد می )بنـدگان و مخلوقـاتاعـم از ( که نفع به غیر خداونـد درحالی ،به خود خداوند برسد

نیـاز و  گوییم خداوند عالم مخلوقات را بـرای نفـع خودشـان آفریـده وگرنـه او بی که ما می چنان
همه دلایل عقلـی  ،اند که در دیدگاه عدلیّه و امامیّه بعضی از فقهای شیعه ادّعا کرده .ستوده است

ه همـه احکـام متعـالی خداونـد و دلالت بر این دارد ک ،سنت پیامبر و محکمات قرآنی ،و نقلی
  )١٨۵ص ، ق ١۴١٨، لاری( .مقصود و غرض خاص خودش را دارد ،افعال او

  )استحالة ترجیح بلا مرجّح( عقلی :دلیل دوّم .٢ـ٢ـ٣

الأمـری بـا  لازمه انکار حسن و قبح عقلی و نفی ارتبـاط بـین مصـالح و مفاسـد واقعـی و نفس
بدون در نظر گرفتن علّـت  ،کراهت توسط خداوندحرمت و  ،استحباب ،تکلیفِ وجوب ،احکام

نفـی غـرض  ،بـه عبـارتی .خاص یا جهت خاصّی است و این به معنای ترجیح بلا مرجّح است



شود ایجاد و عدم ایجـاد چیـزی توسـط  موجب می ،مندی از افعال خداوند و انکار حسن و قبح
و آفرینش و عدم آن نـزد او درحالیکه خلقت ـ  خداوند یکسان باشد و آفرینش و خلقت توسط او

  )١١٠ص ، ق ١۴٠۶، بحرانی( .ترجیح بدون مرجّح و محال است ـ مساوی است

  نقلی :دلیل سوّم .٣ـ  ٢ـ  ٣

اند که برای نمونه به  به آیات و روایات متعددی استناد کرده ،عدلیّه و امامیّه برای اثبات گفته خود
ِحْسَـانِ وَإيِتَـاءِ ذِي الْقُـرȌَْ وَيـَنْهَى عَـنِ ﴿إنَِّ آیه  :کنیم ها اشاره می چند مورد از آن

ْ
مُرُ باِلْعَـدْلِ وَالإ

ْ
َ يأَ ابَّ

رُونَ﴾ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ آیه  ،)٩٠، نحل( الْفَحْشَاءِ وَالمُْنْكَرِ وَاكَْغْيِ يعَِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّ ِّȒَمَا حَرَّمَ ر ﴿قُلْ إغَِّ
مُرُهُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَينَْهَاهُمْ عَنِ المُْنْكَرِ﴾و آیه شریفه  )٣٣، اعراف( مِنْهَا وَمَا نَطَنَ﴾

ْ
بـا  ؛)١۵٧، اعـراف( ﴿يأَ

 ؛کنـد امـر می ...ایتـاء ذی القربـی و ،احسـان ،این توضیح که در ایـن آیـات خداونـد بـه عـدل
کـه  ای گونه به ؛که مخاطب تسلیم متعلّقات امر و نهی است و به آنها معرفت ذاتـی دارد ای گونه به

امر یا  ،یابد چه انسان آن را با فطرت خود درمی شرع به تعریف موضوع نیازی نداشته و فقط به آن
  )٢٢ص ، ٣ج ، ق ١۴٢٣، سبحانی( .کند نهی می

  واقعی  فهم و تشخیص مصلحت و مفسده .۴
زم تعیـین دو مفـروض لا ،برای فهم جایگاه مصلحت و مفسده در فرآیند استنباط احکام شـرعی

از قبل  ،که احکام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند که آن مصالح و مفاسد اوّل آن ؛است
که امکـان فهـم آن مصـالح و مفاسـد واقعـی ـ هرچنـد مـورد  دوّم آن .ها وجود دارد در متعلّق آن

  .تصریح شارع نبوده ـ وجود دارد
دیگـر بحثـی از جایگـاه  ،عـیبا انکار و نفی اصلِ تبعیّـت احکـام از مصـالح و مفاسـد واق

زیرا کسی که قائل به عدم تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد  ؛ماند مصلحت و مفسده واقعی نمی
مصـلحت و مفسـده را  ،دیگر در فرآیند اجتهاد خود و استنباط احکام شرعی ،الأمری است نفس

کـه قائـل  امّا پس از آن .به آن توجّهی ندارد ،موضوعی غیرمرتبط و ناآشنا با احکام شرعی دانسته
ـ باید ه مشهور امامیّه و عدلیّه قائلندگونه ک ـ هماناحکام از مصالح و مفاسد واقعی شدبه تبعیّت 

جـز در  ،بـا انکـار ایـن امکـان .بـه نتیجـه برسـد ،از امکان فهم آن مصالح و مفاسد بحث کرده
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توان بر اسـاس  نمی ،است الأمری را بیان کرده مواردی که خود شارع تمام مصالح و مفاسد نفس
  .مقاصد و مصالح مورد نظر شارع به امری حکم کرد

  قول انکار توانایی ادراک مصالح و مفاسد .١ـ۴

اند و فقط به امکـان ادراک مصـالح و  و أشاعره ادراک حسن و قبح عقلی را انکار کرده هااخباری
عقـل  ،نـابر ایـن نظـرب )۵١٢ص ، ١ج ، ق ١۴٠٨، صـدر( .انـد مفاسد منصوص شرعی حکـم کرده
اصـل  ،که شارع آن را گفته یا بـا تعلّـق امـر و نهـی مگر آن ،توانایی درک ادراکات واقعی را ندارد

گونه که قـبلا بـه  همان )٣۶١ص ، ٢ج ، ق ١۴٢٢، خویی( .وجود مصحلت و مفسده در آن را برساند
کسانی که قائل به مصلحت و مفسده عقلی نیستند و وجود مصلحت و مفسده در  ،آن اشاره شد

دانند ـ یا به عبارت دیگـر بـر ایـن نظرنـد کـه بـا امـر و نهـی شـارع  فعلی را متأخّر از امر و نهی می
که مصلحت و مفسده قبل از تحقّـق امـر و نهـی در خـود  نه آن، گیرد مصلحت و مفسده شکل می

 علم به مـلاک، زیرا با این مبنا ؛کنند ادراک مصلحت و مفسده را انکار می ـ فعل وجود داشته باشد
در  )٣۶١ص ، ٢ج ، ق ١۴٢٢، خـویی( .معلول علم به وجود امـر اسـت) علّت یا مصلحت و مفسده(

  ؛کنیم ادامه به برخی از ادلّه منکرین مصلحت و مفسده اشاره می

  )های مختلف درک( دلیل عقلی .١ـ١ـ۴

چه هر مجتهد از مصلحت یـا  اهمیّت موضوع استنباط و کشف حکم شرعی بواسطه آنبا وجود 
که در صـورت قائـل  بنابر این ؛توان به راحتی به ادراک عقل حکم نمود نمی ،کند مفسده درک می

شدن به ادراک عقل ـ و با زمینه بعضی دیگر از مقدّمات ـ باید بـه کشـف قطعـی حکـم الهـی و 
کـه  درحالی ،کنـد توجه که تزلزل و تناقض در احکام خداوند راه پیـدا نمی با این ،شارع قائل شد

مختلف است و آنگاه که کسی بر مطلـب خـود دلیلـی از عقـل  ،ها و ادراکات بحسب افراد عقل
دیگـری آن دلیـل را نقـض کـرده و  ،دانـد آورد و کشف حکم را مستند به آن دلیـل عقلـی می می

  )۶٢ص ، ١٣٨١، علیدوست( .کند یل دیگر ذکر میمستند به دل ،حکمی متناقض با آن



  )عدم امکان فهم همه ملاحظات شارع( دلیل عقلی .٢ـ١ـ۴

 )٢۴۵ص ، ١٣٩۵، مظفـر( .ها است مانند سایر عقلا بلکه رئیس آن، شارع از آن جهت که عاقل است
 ،نیسـتای غافـل  گونه خطایی در آن راه ندارد و او از هیچ ملاحظه عقل شارع کامل است و هیچ

توانـد بـر  عقل انسان نمی ،گونه نیست امّا در مورد انسان این ،پس حکم او نیز کامل و تمام است
قائلین به انکار بعضی از محققان اوّلین مبنای عقلی  .ها را درک کند عمق احکام اطلاع یابد و آن

جعـل حکـم  همه ملاحظات مورد نظر شـارع در« :کنند فهم مصالح و مفساد را اینگونه بیان می
 ،زیرا عقل غیر از شارع و شارع غیر از عقل است و حوزه درک عقـل ؛برای عقل قابل درک نیست

  )١٨١ص ، ١٣٩٠، علیدوست( ».های احکام شرع نیست ملاک

  )حدیث أبان بن تغلب( دلیل نقلی .٣ـ١ـ۴

اصولیون قـرار در باب دیات مورد استناد فقها و در باب قیاس مورد استناد  »أبان«حدیث معروف 
 ×االلهِقُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِ « :چنین است که از أبان بن تغلب نقل شده است که حدیث این .گرفته است

بلِِ قُلْتُ قَطَـعَ اثْنَـ ـونَ مَا تَقُولُ فيِ رَجُلٍ قَطَعَ إصِْبَعاً مِنْ أَصَابعِِ المَْرْأَةِ كَمْ فيِهَا قَالَ عَشرٌْ مِنَ الإِْ ينِْ قَـالَ عِشرُْ
ونَ قُلْتُ سُبْحَانَ قُ  يَقْطَعُ ثَلاَثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلاَثُـونَ  االلهِلْتُ قَطَعَ ثَلاَثاً قَالَ ثَلاَثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشرُْ

ونَ إنَِّ  َّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي جَـاءَ بـِهِ  وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشرُْ أُ ممِ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ باِلْعِرَاقِ فَنَبرَْ
يَـةِ فَـإذَِا بَلَغَـتِ  |االلهِشَيْطَانٌ فَقَالَ مَهْلاً يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ  جُـلَ إلىَِ ثُلُـثِ الدِّ إنَِّ المَْرْأَةَ تُقَابـِلُ الرَّ

ينُ الثُّلُ  قَ الدِّ نَّةُ إذَِا قيِسَتْ محُِ ، ق١۴٠٧، کلینی( ؛»ثَ رَجَعَتْ إلىَِ النِّصْفِ يَا أَبَانُ إنَِّكَ أَخَذْتَنيِ باِلْقِيَاسِ وَ السُّ
نظر شما دربارۀ مردی که یکی از انگشتان زنی را قطع کند چیست و چه « )٣٠٠ـ  ٢٩٩صص ، ٧ج 

چه دو انگشت او  پرسیدم چنان :گوید ابان می ،ده شتر :امام فرمود ؟مقدار دیه بر او واجب است
 :فرمـود ؟سی شتر و اگـر چهـار انگشـت :فرمود ؟سه انگشت ،بیست شتر :فرمود ؟را قطع کند
ولی چهار انگشت  ،چگونه است که سه انگشت سی شتر دیه دارد !گفتم سبحان اللّه .بیست شتر
جسـتیم و  و از گوینـده آن دوری میوقتـی در عـراق بـودیم ایـن حکـم را شـنیدیم  ؟بیست شتر

ایـن  !آرام بـاش ای ابـان :امام فرمـود .م کسی که این گفتار را آورده شیطان بوده استیپنداشت می
اش به یك  اما همین که دیه ،باشد که زن تا یك سوم دیه مانند مرد است می |حکم رسول خدا

  ».یابد سوم رسید به نصف کاهش می



 ١٧|  یمصلحت و مفسده در استنباط احکام شرع گاهیجا

 

که عقـل بـه تناسـب جـرم و مجـازات حکـم  درحالی ،است که از متن حدیث واضح چنان
چـون  ؛کنـد شارع خلاف ادراک و حکـم عقـل حکـم می ،داند کند و مصلحت را در این می می

 ،پس این ما هستیم که توانایی ادراک مصالح و مفاسد ایـن حکـم را نداشـته ،شارع حکیم است
  .متوانیم بدست آوری حکم شرعی را نمی ،با ادراک مصلحت عقلی

  قول اثبات توانایی ادراک مصالح و مفاسد .٢ـ۴

 .هرچند حدود و ثغور آن مورد اخـتلاف اسـت ،اند اصولیان متقدّم غالبا به این نظر متمایل شده
بلکه گـاهی  ،الأمری نیستند قائلین به این نظر معتقد به درک همه مصالح و مفاسد واقعی و نفس

ادراک آن امّا امکان  ،در درک مصالح و مفاسد هستنددر بسیاری از مسائل آن قائل به عجز عقل 
البته تشخیص مصـالح و مفاسـد واقعـی و تغییـر « :آنان اعتقاد دارند .کنند را توسط عقل رد نمی

که به مصالح و مفاسد واقعی و تار و پود نظام خلقـت  ـ آنها در بسیاری از احکام برای غیر شارع
گاه نمی ولی در بعضی دیگر از احکام  ،مقدور و میسور نیست ـ باشند و ساختار وجودی انسان آ
  )١٠١ص ، ق ١۴٢٩، منتظری( ».بسا امکان آن وجود داشته باشد

  .پردازیم اینک به برخی از ادّله قائلین به این نظر می

  )تلازم بین حسن و قبح عقلی و شرعی( دلیل عقلی .١ـ٢ـ۴

بـرای اثبـات توانـایی ادراک مصـالح و  ،همان دلیلی که حسن و قبح عقلی و ذاتی را اثبات کـرد
با این توضیح که بعضی از افعال نزد عقل بدون در نظر گرفتن حکـم شـارع  ؛مفاسد کافی است

 .کنـد متصف به حسن و قبح هستند و شارع جز به حسن و قبح آنچـه عقـل فهمیـده حکـم نمی
زد عقلا لایق مدح آن چیزی است که انجامش توسط عقلا واجب و فاعل آن ن »حَسَن«منظور از 

کند و فاعـل  چیزی است که عقلِ جمیع عقلا به ترک یا انجام ندادن آن حکم می »قبیح«است و 
همچنـین برخـی از عدلیّـه اسـتدلال  )٢٢۶ـ  ٢٣٢صـص ، ١٣٩۵، مظفر( .داند آن را مستحق ذم می

 ینهـ رفصـ ای نیتحس یبرا امر صِرف کند که اند که طبق نظر اشاعره حکم عقل اقتضا می کرده
یدن فهم یبرایعنی  ؛شته باشیمدا ازین هم فاعل ذم و مدح به آن بر لاوهی نبوده و عکاف حیتقب یبرا

 حسـن فاعل و حیتقبرا  حیقب فاعل ،علاوه بر امر یا نهی دیبا شارع ،ددار قبح و حسن یزیچ اینکه



 ،قائـل نباشـند قـبح و حسـن مستقلی نسبت بـه درک ،لعق یبرااشاعره  اگر پس ،کند نیتحس را
 حیتقبـ هـم را فـاعلش دیـبا قبح چیزی را بفهمانـد بخواهد شارع اگرتوانند مدعی شوند که  نمی
  )٢۴١ص ، ١٣٩۵، مظفر( .کند

  دلیل نقلی .٢ـ٢ـ۴

همگـی دلیـل و مؤیّـدی بـرای جایگـاه  ،عموم آیات قرآن کریم و روایات متعدّد در کتب روایـی
داری و حرکت مطابق با دین یکـی  به درستی که دین .والای عقل و فهم انسانی در زندگی اوست

تنها جایگاه عقل و دخالتِ عقل و فهم آدمی را در  شارع نه .ترین شئون زندگی انسان است از مهم
کیـدات گونـاگون و بـا بیانـات  ،شئون دینی و مناطاتِ احکام شرع نفی نکرده اسـت بلکـه بـا تأ

برای عقل با نفی  »حجّت«تعبیر  .اک بوده استدادن این فهم و ادر مختلف درصدد بدیهی جلوه
عـدم ادراک  ،مجمـوع بیانـات گذشـته .ادراک عقل از ادراک مصالح و مفاسد سـازگاری نـدارد

ترین ادراکـات عقـل اسـت را منـافی بـا صـحنه واقعـی زنـدگی و  مصلحت و مفسده که از مهم
از  بـه برخـی ،در ادامـه )١٨۴ـ  ١٨٧صص ، ١٣٩٠، علیدوست( .داند های شارع در این باب می گفته

  ؛این آیات و روایات پرداخته خواهد شد
ُ المَْوْتَى وَيرُِيكُمْ آياَتـِهِ لعََلَّكُـمْ  :تکرار مشتقّات عقل در قرآن مانند آیه )الف ﴿... كَذَلكَِ يُحْيِي ابَّ
هُمْ قَوْمٌ لاَ فَعْقِلوُنَ﴾و  )٧٣، بقره( يَعْقِلوُنَ﴾ غَّ

َ
  )۵٨، دهمائ( ﴿... ذَلكَِ بكِ

، اصـفهانی( ...»و عَرَفُوا بـِهِ الحَسَـنَ مِـنَ القَبـيح... « :فرماید که می ×روایت امام صادق )ب
  .)٩۶ص ، ١ج ، ق ١۴٠۴

  اقسام مصلحت و مفسده .۵
عبـارت از عـدم  ،»مفسـده«بیان شد که  »مفسده«و  »مصلحت«در معنای لغوی و اصطلاحی 

 ،با عنایت به همین معنـا .مصالح گفته شده استبه عدم رعایت آن  »مفسده«مصلحت است و 
 ،چـه ذکـر شـده بلکـه آن ،میان نیامده در کتب اصولی و فقهی درمورد انواع مصلحت صحبتی به

  .همان اقسام و انواع مصلحت است
های متنوّع و زیادی برای مصلحت انجام شده اسـت کـه در  بندی تقسیم ،جهات مختلف به
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کـه در ادامـه بـه  ،اند تقسـیم شـده »مُلغـی«و  »مرسـله« ،»معتبره«مصالح به  ،بندی یک تقسیم
  ؛شود ها نزد امامیّه اشاره می اختصار به این تقسیمات و حجیّت آن

  مصالح معتبره و حجیّت آن .١ـ۵

، مکـارم( .شود که ادلّه شرعی بر رعایت و اعتبار آنها قائم اسـت مصالح معتبره به مصالحی گفته می
؛ یابی به این مصالح وضع و تشـریع کـرده اسـت شارع احکامی را برای دستو  )٢٠٢ص ، ق ١۴٢٧

هـا را بـا نصـوص  نفس و عقل که علّـت بـودن آن، مال، عرض، چون حفظ دین هایی هم مصلحت
  .حکمی را وضع کرده است، خاطر وجود آن مصلحت چراکه شارع به؛ یابیم شرعی درمی

گویند براساس این مصالح و ارتباط آنان با علل  می ]آنان [یعنی اهل سنّت« :برخی معنقدند
ای را کـه شـارع حکمـش را بیـان  بنابراین هر واقعه .آید آنها وجوداً و عدماً دلیل قیاس بدست می

 ،نکرده باشد و لیکن با واقعۀ دیگری در علت تامه شریك باشد که آن را شـارع بیـان کـرده اسـت
 .باشـد اش محـال می انفکـاك معلـول از علـت تامـه ،زیرا .حکمش با آن نیز مساوی خواهد بود

  )۵٠ص ، ١ج ، ق ١۴٢٧، مرعشی( ».)قیاس را به این معنی فقهاء شیعه نیز قبول دارند و(
زیرا ما با نـصّ شـارع در  ؛قطعا دارای حجّت است ،پر واضح است که این دسته از مصالح

شارع و اعتبار او در این مصـالح در نتیجه مجتهد پس از اثبات امضای  ،این مورد مواجه هستیم
عنوان علّت حکم استفاده کـرده و بـر اسـاس  ها به تواند در فرآیند استنباط احکام شرعی از آن می

  .آن حکم دهد

  مصالح مرسله و حجیّت آن .٢ـ۵

کـه  شود که در عین آن در اصطلاح به مصالحی گفته می .ترکیب لغوی این اصطلاح واضح است
از جانب شارع مقدّس دلیل و نصّی در جهت اعتبار  ،امّا از یک طرف ،کند یها را درک م عقل آن

عدم اعتبـار آن  دلیل معیّنی نیز در جهت الغاء یا ،بخشیدن به این مصالح نداریم و از طرف دیگر
اوّلین بار توسط فقهای اهـل  ،این قسم از اقسام مصلحت )۴۵٣ص ، ٢ج ، بی تا، محمّدی( .نداریم

رعایـت و  ،اهل سـنّت مخصوصـا پیـروان مـذهب شـافعی .و بیان قرار گرفتسنّت مورد بحث 
 ،برخی از علمای این مذهب .دانند لحاظ این مصالح را در مسیر استنباط احکام شرعی لازم می



ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان و لا بالاعتبـار نـصّ « :کنند گونه تعریف می مصلحت مرسله را این
  )۵١٢ص ، ق ١٣٩٠، غزالی( ».معينّ 

مـذمت شـده  ،مصالح مرسله نزد امامیّه دارای حجیت نیست و در کنار استحسـان و قیـاس
برای عدم حجیّت ایـن نـوع از مصـلحت چنـد دلیـل ذکـر  )٨٣ص ، ٢ج ، ق ١۴٢٢، نراقی( .است
  :شود ترین آن دلایل اشاره می ترین و مهم اند که به اصلی کرده

به عدم حجیّت  ،)١٩ص ، ٢ج ، ق ١۴١٨، لاری( »مشکوکعدم حجیّت ظن «بنا بر اصلِ  ،اول
مصالح مرسله مرددنـد بـین مصـالح « :برخی در این باره معتقدند ؛شود این مصلحت حکم می

نیست از الحـاق آنهـا بـه  )بهتر( معتبره و مصالح الغاء شده و الحاق آنها به مصالح معتبره اولی
تـرجیح  ،ها بدون اینکه دلیلی بر اعتبار آنهـا باشـدبا این ترتیب استدلال به آن ،مصالح الغاء شده
همچنین برخی دیگر از محققان معاصر ذیل  .)۵٢ص ، ١ج ، ق ١۴٢٧، مرعشی( ».بلا مرجح است

پس از ردّ حجیت این نوع از  »مبانی اصولی امامیّه در انکار کارایی سندی مصالح مرسله«گفتارِ 
مگـر  ؛به اسـتقلال نیـاز دارد ،که از تحلیل نهاد به دست نیاید ای ههر گزار« :گویند مصلحت می
در  .ش بیابد و حس کنـددصدق قضیه و عینیت آن را به علم حضوری در درون خو ،اینکه مُدرکِ

بـه برهـان نیـاز  ،این میان تنها حقیقت و نهادی که حجیّت و سندیّت آن بـرای کشـف شـریعت
حجیّت مصالح مرسـله بایـد بـه دلیـل معتبـر  ،ن بنیانبر ای . ...سندیّت عقل قطعی است ،ندارد

اسناد حجیّت آن به شارع مقدّس یا اعتماد بـر مکشـوف آن در  ،باشد و تا چنین دلیل اقامه نشود
  )٣۴۵ص ، ١٣٩٠، علیدوست( ».مصداق افترا و کذب است ،استنباط

  مصالح ملغَی .٣ـ۵

بـر  ،امّا دلیـل شـرعی و نـص ،داند میشود که هرچند عقل آن را مصلحت  به مصالحی گفته می
 »فرار برای حفظ جـان«مانند مصلحت  )٢٠٢ص ، ق ١۴٢٧، مرعشی( ؛عدم اعتبار آن دلالت دارد

  .که شارع در ظرف خاص یعنی جهاد یا در میدان جنگ آن را الغاء کرده است
عـدم  دیگر بحثی از حجیّت یا ،با وجود نص در الغای حجیّت و اعتبار این دسته از مصالح

  .ماند حجیّت از آن باقی نمی
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  نتیجه .۶
تعیین مبنا و نظر در چند مـورد  ،برای تعیین جایگاه مصلحت و مفسده در استنباط احکام شرعی

مبتنی بر مصالح و مفاسـد واقعـی و نفـس الأمـری اسـت کـه عقـل  ،احکام شرعی .لازم است
برخلاف مصالح مرسله و ملغـی ـ از مصالح معتبره ـ  .ها را دارد توانایی درک و فهم بعضی از آن
 ،دانـد کند و شارع نیز با نصّ و دلیل معتبر آن را دارای اعتبار می مصالحی که عقل آن را درک می

توانـد بـا  قابلیّت استناد برای حکم شرعی را دارد و مجتهد در فرآیند اسـتنباط حکـم شـرعی می
بـا لحـاظ خطـر تـرک آن  به وجوب شرعی موضـوع حکـم کـرده یـا ،لحاظ تحصیل آن مصالح

  .به حرمت شرعی حکم کند ،مصالح
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و  الحـلالشرائع الاسلام فی مسائل  ).ق ١۴٠٨( نجم الدین جعفر بن حسن ،محقق حلی .٢٩

  .اسماعیلیان :قم ).چاپ دوم( الحرام
  .دارالفکر :قم ).چاپ سوم( اصول استنباطشرح  ).بی تا( علی ،محمّدی .٣٠
موسســه آل  .مشــهد ).چــاپ اول( الطــراز الاول ).١٣٨۴( علــی خــان بــن محمــد ،مــدنی .٣١

  .لاحیاء التراث ^البیت
 ).چـاپ دوم( نو در حقـوق های دیدگاه ).ق ١۴٢٧( سید محمد حسین ،مرعشی شوشتری .٣٢

  .میزان :تهران
 :قـم ).چاپ ششم( و معظم ابحاثها اصطلاحات الصول ).ق ١۴١۶( میرزا علی ،مشکینی .٣٣

  .نشر الهادی
  .مؤسسه بوستان کتاب :قم ).چاپ شانزدهم( اصول الفقه ).١٣٩۵( محمّد رضا ،مظفر .٣۴
انتشارات مدرسه امام  :قم ).چاپ اول( دائره المعارف فقه مقارن ).ق ١۴٢٧( ناصر ،مکارم .٣۵

  .×علی
 :قـم ).چـاپ اول( شـراسلامی و حقوق ب های مجازات ).ق ١۴٢٩( حسین علی ،منتظری .٣۶

  .ارغوان دانش
  .قم ).چاپ اول( رسالة استفتائات ).بی تا(ــــــــــ  .٣٧
کنگـره  :قم ).چاپ اول( رسائل و مسائل ).ق ١۴٢٢( مولی احمد بن محمد مهدی ،نراقی .٣٨

  .نراقیین




